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 1یاست. برگرفته از گزاره اندیشه وخرد مراد از زنانِ کوگیتو، زنانِ اهل

ی عصرِ نوزایش و آغازگر آشنا و معروف دکارت از بنیانگذاران فلسفه

تحولات فکری ای که هرچند یقین برآمده از شکّ آن، بنیانی برای معرفت 

 2های هستی شناسانه شود.رنجگوی نتوانست پاسخ گرچهاشناسی بود 

 

 یازدواجریسمانِ  ان،یپر از کتاب و عص یچمدانا ب یزن شمسی 0921حوالی سال 

، در تهران گرید یچهل سال بعد، زن شد.را برید و پیشکسوت نهضت زنان  یلیتحم

دو  نای. «…لذتز پر  یکردم، گناهه گن: »لرزه انداخت نوشت که جامعه را به یشعر

سنت و  انیمدر جدال از زنانِ تنها  ینماد نسل ،و فروغ فرخزاد یآباددولت قهیصد زن،

 یخیارت ینبرد امدِیآنها پ ییتنهابودند و  تیو فرد جماعتعشق و استقلال، و  ته،یمدرن

ر های فکری و صنعتی عصانقلابمثابه میراثِ به« احساس تنهایی»در این نوشتار،  بود.

ین احساس، نه صرفاً مدرن و دستاوردِ پارادوکسیکال آن در نظرگرفته شده است. ا

ه بود و سیاسی اجتماعی نگرشی، های عمیقِروانی، بلکه بازتابی از دگرگونی یوضعیت

آسای اندیشه مصون از امواج سیل یحوزه ذیرخطرپزنانِ  متفکری، خصوصاًکه هیچ 

 اند.های آن نبودهطوفان

ه باشد بدر میان  مندکه پای زنان اندیشهویژه زمانیهب ،«اندیشم پس هستممی»

دهد که با اندیشیدن، شود. آیا جامعه به زنان اجازه میپرسشی دیگرگون تبدیل می

 ؟نمایان کنندهستی خود را 

ها، هویت خود را چگونه بازآرایی رنجها و ها، تنهاییتعلیقزنان کوگیتو در سیلاب  

 کنند؟می

گذار صدای تنهایی فروغ فرحزاد پایه یاندازم به تجربهدر این جستار نگاهی می

آبادی که در میدانِ مبارزات سیاسی و اجتماعی، صدیقه دولتو  زنان در شعر ایران

 . دکرخواهانه بدل های ترقّیی را به اندیشهتنهای
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 های سنّت تا عشق مدرناز مبارزه با سایه

عارفان  زهدِ ،خودخواسته بود 3خلوت یمعنا به شتریب «ییتنها» ش،یتا دو قرن پ

ی ادوار تاریخی و امروزه نیز در اشکال این معنا از تنهایی در همهراهبان.  اضتِیر ای

جهت پرورشِ گزینی از مظاهرِ تمدنی و بهگرایی برای دوریطبیعتنوینِ مراقبه یا 

 ی،یتنها ،ییو فردگرا شدنیصنعتدر پی اما شود. های هنری و ذهنی یافت میخلاقیت

وضعیت عاطفی جدیدی است که تا دو قرن پیش  تعلق،عدممعنای حسِ گسست یا به

شود که ریشه در میشناخته « مدرن»لحاظ تاریخی، احساسی نادر بوده و به

 های جدید دارد.شهرنشینی و فلسفهداری و سرمایه

گذار از  ینتیجه oneliness5جای به loneliness4 یجایگزین شدنِ واژه

ای شهرنشین چهره به جامعهبهچهرهسنتی مبتنی بر کشاورزی و ارتباطات  یجامعه

موقعیت اجتماعی و اقتصادی نیروی کار مدام در حال تغییر است و  ،است که در آن

 اند.ها در قالبی جدید و مستقل ازهم شکل گرفتهخانواده

فرگشتی و بسطِ اصلِ انتخاب طبیعی داروین در قالب شناسی رشد زیست

اصر در دنیای معگر رقابت تکاملی شد. انسانی، توجیه یداروینیسم اجتماعی به جامعه

 یارائه کارکرد غریزه به محافظت از خود وریچارد داوکینز نیز با تقلیل دادنِ ، نیز

ی سیاسی مبتنی بر فردگرایی، بازار آزاد های توجیه فلسفهزمینه ،ی ژن خودخواهنظریه

 (.0413رضایی بایندر، ی، ترجمه9102)آلبرتی، نولیبرالیسم را سرعت بخشید و نهایتاً

مدرن پس از دکارت و کانت، نقشِ سنتی روح و تعلق به وجودِ نیروی  یفلسفه

 -اماّ تنها – آسمانی پدرمآب را کمرنگ و انسان را به موجودی مستقل در مرکز جهان،

، کردچشمی که از آسمان قطع امید کرده بود و فردگرایی را تجربه میتبدیل کرد. 

 جست.اطر و تنهایی را در عشقِ مدرن بار، راهکارِ فائق آمدن بر فقدانِ تعلق خاین

اساساً قراردادی میان دو خانواده برای  وسطا قرونِازدواج سنتی که در 

 با تعهد، وفاداری و پایداری، بود تا و فرزندآوری جنسی یبخشی به رابطهمشروعیت

باشد در قالبِ  بعدیهای مالکیت و توزیع اموال در نسل متضمنِ صیانتِ ژن و تداوم

ده شد گذارو صمیمیت خاطر قتعلّ یبر پایهو بنای آن  مدرن، دگرگونی انقلابی یافته

)تریس، اسکات و  ورزی رمانتیک جای اهدافِ ازدواجِ سنتی را گرفت.و نیاز به عشق
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 میان عشق سوزناک و نهاد ازدواج تنشِ( 0321 معماریان، ی، ترجمه9104 ریچاردز،

 یام آورِ عشق مدرن و رمانتیک شد.عصرِ مدرن پاز میان رخت بست و 

های علمی و صنعتی، زنان اهلِ اندیشه را در میدانِ دو جنگ قرار داد: انقلاب 

های ( و چالش بیرونی )جنبشیابیهویتکشمکش درونی )جایگاه فرد در جهان و 

در روابط عاطفی و  های دنیای سنت و تجدددرون بینِ ارزش یمدنی(. زنان، در جبهه

 یلگوا پازلِ لِیتکمقرار نبود  کردند ونوع خاصی از تناقض را تجربه می زناشویی خود،

 یا حتی ی سنتیجامعه انتظاراتِ به پاسخایفای نقشِ زنِ خانه،  ،فداکار مادرِـ  همسر

یابی مدرن و شکوفایی استعدادها مانعِ هویت خلاء صمیمیت و تعلق خاطر به همسر،

 باشد.

که خاصیتی این بر عصر، علاوه تنهایی بیماری تیماردار ِ مدرن، در مقامِ عشقِ

نه گرایانه و شورمنداشکن، تعهّدپرهیز، بدنمند، لذّتساختارگریزانه، عصیانگر، اسارت

لوه جای که آتشی برنیانگیزد را بیجست و شرارهداشت و شَرفِ عاشقی را در رسوایی می

همرازی را نیز در بطنِ خود داشت  یصی همچون صمیمیت، همدلی ودانست، خصامی

 های توفیر و افتراق آن با ازدواج سنتی بود. که جلوه

کرد که در صورتِ تأمین نشدن، خود را در قالبِ عشق مدرن، توقعاتی را ایجاب می

هایی، تن یداد و این نوع از فقدان و تجربهخاطر و تنهایی مضاعف نشان میکمبودِ تعلق

 شهیاند و نبوغی دارا زنانِ از یاریبس یزندگ استخوانِ تنِ بر نشسته بود یگوشت همچون

 نوزده و بیست. هایقرن

 ییتنها خلاء و هیدوسو درکِ خاطر، تعلّق ی در احساسناکاماین  6،سیلویا پلات 

 کند:میهای خود به مادرش اینگونه بیان پس از ازدواج را در یکی از نامه یعاطف

  نباشد یکس و یباش کرده دایپ الماس معدنِ کی نگارا»

 (21)رضایی بایندر، ص « یگذار انیم در او با را رازت تا

زنانِ متفکری چون فروغ فرخزاد و صدیقه استقلال فکری در ایران آن دوران نیز، 

حق ادبی و معرفتی متأثر از بههای آبادی از عموم جامعه و البته بلندپروازیدولت

 یتحولات عصر مدرن و فقدان استانداردهای عشق مدرن در زندگی عاطفی، اجازه

وپازدن در تناقض، پایبندی در ازدواج و حفظِ ماندگاری آن تحتِ هر شرایطی را دست

 نداد و هر دو، تنهایی را به عنوانِ دستآورد پارادوکسیکالِ مدرنیته تجربه کردند.
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 مثابه نیروی محرکِ خلاقیتبهتنهایی 
ای به های زیرین و نامرئی احساسات و دریچهها و اشعارِ فروغ، نمایانگر لایهنامه

تنهایی او هستند. زنی که در ابتدای جوانی، از عشق پدرانه و پر از ملایمت بیزار و 

پروا، با بی ،انیعصو  وارید، ریاسخواهان عشق پرهیجان و سوزان است در سه دفتر 

گفتار و سرکشانه و زنانه، از دوست داشتن بدونِ اندیشیدن به پایان، لذات  صراحتِ

فروغ که هنوز ناکامی بر او چیره  یگوید عشق در اشعار اولیههایش میجسمانی و هوس

ای ، نمونه«یاؤر»است. در شعر « ای از طلای سوزانقطره»تغزلی دارد و  ینشده وجهه

ای رسد شهزادهگمان روزی ز راهی دور/ میبی»ای و رمانتیک را که افسانهاز معشوق 

ورد و خها که برمیکشد. اماّ در مسیر زندگی به تنگناها و شکستبه تصویر می« مغرور

گیرد عشق تبدیل به خورشید خواهد و آنچه که نیست قرار میدر تعارض بین آنچه می

معشوقی که بر در رقیب »بازیچه قرارگرفتن،  از( 0329)صفاریان، شود بسته مییخ

ها و شنیده نشدن و عدم درک توسط معشوق ، روابط سترون و نافرجام آدم«نشیندمی

 گوید:می

 کنیکنی/ سنگی و ناشنیده فراموش میها صدای مرا گوش میچون سنگ

 

خیزند، نیز از مردمانی گریزان است که با هیاهو به اعتراض نسبت به شعرهایش برمی

ظاهر همدم و همدل اویند ولی در باطن از فرط حقارت به دامانش دوصد پیرانه به

 بندند:می

 به رویم چون گلی خوشبو شکفتند/ از این مردم که تا شعرم شنیدند

 ای بدنام گفتندمرا دیوانه/ ولی آن دم که در خلوت نشستند

و این  دآیها و صداها میحرف ،تفاوتی فکرهابی از جهانِفروغ متفکّری است که 

که همچنان  انیپر از صدای حرکت پاهای مردم»داند، می ماران مانندی به لانه را جهان

 .«بافنددار تو را می طناببوسند در ذهن خود که تو را می

توسط  شی که عدم درک شدندرد بزرگ از های خود به پدرشفروغ در یکی از نامه

شاید شما هنوز » هم نخواست او را بشناسد:وقت هیچپدر  کهاینگوید، از او است می
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اندن ای که از خوافکار احمقانهبا کنید مرا یک زن سبکسر هم وقتی راجع به من فکر می

ه وجود آمده است بهای مجله تهران مصور در مغز او های عشقی و داستانرمان

وقت به همان آن .شبخت باشمتوانستم خووقت میآن .طور بودمکاش این .دانیدمی

باشد و از قبول  ءخواست تا آخر عمرش یک کارمند جزیماتاقک کوچولو و شوهری که 

 فی،)یوس.« قانع بودم.. هر مسئولیتی و هر جهشی برای ترقی و پیشرفت هراس داشت.

 (999، ص 0329

 ،احساس زاز دو دنیای متفاوت بودند فروغ پرانیز  1شاپورپرویز همسرش فروغ و 

فروغ خواستارِ اتمام این ازدواج و حسابگر ی و بود و پرویز شاپور منطق عصیانگرناآرام و 

 شد.

به احتمال قوی، مخاطب فروغ در شعر مرداب، همسر سابقش پرویز شاپور است  

 (:041)یوسفی، ص 

 داند دریغدیده پوشیدن نمی/ ماند دریغدیده از دیدن نمی

 ام را انتظاری کهنه یافتهستی/ نه یافتزاری کهرفت و در من مرگ

 ماه و خورشید مقواییم را/ آن بیابان دید و تنهاییم را

 درد دیوار زهدان را به چنگمی/ ون جنینی پیر با زهدان به جنگچ

 ...مرده اما میل جان دادن در او/ زنده اما حسرت زادن در او

 اشی انسانیشرمگین چهره/ اشی پنهانیناشناسِ نیمه

 دود معتاد بوی جفت خویشمی/ وجوی جفت خویشکو به کو در جست

 جفتش اما سخت تنهاتر از او/ جویدش گهگاه و ناباور از او

 تلخکام و ناسپاس از یکدگر/ هر دو در بیم و هراس از یکدگر

 شد بلکه معطوفتنهایی فروغ در زنیّتِ مدرن، دخترانگی و همسرانگی خلاصه نمی

را از  اوکه ی پنهانی او در این شعر، تنها پسرش کامیار است ود. نیمهبه مادری او نیز ب

. احساس از فروغ دیوی ساختند کودک دور کردند و در ذهن ساده و زودباورِ فروغ

 پروای تنهایی زنانه و ابیاتی تبدیلتنهایی و خلاء عاطفی، فروغ را به خالق تصاویر بی

 دهنده است. کرد که هنوز هم تکان

 با انحراف بنیادیاست که  اینحله نخستین زنانِی در زمرهکه  آبادیدولت صدیقه

نیز  دست یازید در راه معارف زنان طولانیو ای سخت از عرف اجتماعی به مبارزه
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 شکستنِدر دست داشتنِ حکم طلاق و در زندگی شخصی خود ابتدا با همچون فروغ، 

تر بود، تابوی سال از او بزرگ 31مردی که  2،با اعتضادالحکما ازدواج تحمیلی حریمِ

زنان  یسال به تکاپو در حوزه 61حدود سپس، و اسارتِ محضِ شوهر را شکست 

 افراشت.پرچم جنبشی را که بعدها به نهضت زنان موسوم شد برو  پرداخت

پروا، در شرایطی و بی پیشاهنگ، طلبزنان تساوی های دیگرِهنموناو نیز همچون 

باهت شرساند که یکّه و تنها در پوششی بیود را به گوش سیاستمداران میاعتراض خ

شرمسار از خود مردان و بینگاه اعتنا به خیرگی شد و بیبه دیگر زنانِ زمان ظاهر می

 کرد.بودن، زنانه مبارزه می

 های خصوصی و رسمیها و نامهمجموعه نوشتهو مطلب از  بررسی بیش از صد نامه

ی تنهایی و غربت در طلاق و تجربه رغمبه نشانگر این است کهکه از او بر جا مانده 

بیماری مزمن، در مقایسه  یواسطهمدت بهدوران تحصیل و چندین سفر درمانی طولانی

 گریبان بوده است.بهتر با احساسِ تنهایی دستبا فروغ فرخزاد، کم

ادی آبقرن از زندگی صدیقه دولتنیم فروغ فرخزاد زمانی متولد شد که قریب به 

مدرنیته، گسست ازنیروی آسمانی، فقدانِ گسترش گذشته بود و این روندِ تدریجی 

بر او داشته  تریتر و گستردهتر و تأثیرِ پرنفوذتعلق خاطر و رشدِ تنهایی، به فروغ نزدیک

 تا صدیقه دولت آبادی.

 (:912)یوسفی، ص  صدرالدین الهی با فروغ آمده است یمصاحبهبخشی از در 

 ؟کنیدابدیت چطور فکر می یشما درباره -

 .ابدیت به نظر من عبارت از تداوم انسان است در گیاه و گل و حیوان -

 ؟پس شما به تناسخ معتقدید -

 تناسخ؟  -

 ؟یعنی شما معتقد به جاوید ماندن انسان نیستید -

 .از نظر جسم خیر -

 ؟وح را قبول داریدر -

 .نه -

یمان ا کهقرن تفاوت سنیّ و نسلی، میزان زمانِ موجّه و مستندی است برای ایننیم

ا ب ،«زبان زنان» یای در نشریهدر مقالهتر باشد. رنگپر آبادیدولتدر زیستِ  به خدا
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ها و عشق یرود و از خاطرهخیال همراه جبرئیل در شروع روز به بهشت می لِبا

سرعت های زمینی که هریک در دورانی او را به خود مشغول داشته است بهدلخوشی

 رسد و هنوزه پایان راه میبنور گذرد و در آخر هنگامی که با موی سپید و چشم بیمی

شود که پیوسته آید و متوجه میست به خود میجوی خوشبختیوهم در جست

 یصدایی از پشت دریچه»بخشد: گونه پایان میایناش را همقال و خوشبخت بوده است

 !ای آدمی کنون توا .یقین هرجا که خدا باشد خوشبختی نیز هستبه :آسمان جواب داد

« .خوب بیندیش آنجا که خدا نیست کجا هست خبر!بی غافل و خوشبختِ ای سعادتمندِ

 (320، ص 0321 نجم آبادی و سلامی، )صنعتی،

بادی آهرچند با گذشت سالیان و تأثیراتِ روحِ زمانه بر تغییرِ باورها و نظرات دولت

 مخالفِ زنانِ )همزمان با تولد فروغ( از 0300در سال نیز شاهدِ این امر هستیم که وی 

ی ول ه بودحجاب تشکر کرد رفعِ طرفدارِ شان با زنانِخاطر عدم ضدیتحجاب به کشفِ

 وصیت کرد که زنانِو آنان به خرج نداد  صدر را در مقابلِ یسال بعد همین سعهسی 

 (219)صنعتی و همکاران، ص . اش راه ندهندسر را به تشییع جنازهچادربه

 

 عشق به همنوع جایگزینی برای عشق مدرن 
های دیگری برای خود خانواده جای همسر و فرزند،بعد از جدایی، به آبادی،دولت

)فرزندانِ پدر از مستخدم و درواقع،  قمر و فخری مادریِانتخابِ نخست با . آفرید

اش زندگی یهایش آنان را ثمرهخواهرانِ ناتنی دولت آبادی( که در جای جایِ نامه

و  زیستند و تعلیممی «کانون بانوان»سپس با مادری دخترانی که در  کند وخطاب می

های نسلی از زنانی که از راه فعالیت مادریِبا  ،معنایی درپذیرفتند و بالاخره تربیت می

و عمری را به ریاست و بود منزلش محل کانون بانوان  .کانون بانوان پرورش یافتند

 .درفتند گذرانهای این کانون میمادرسالاری این کانون و دختران و زنانی که به کلاس

وی چون مادری  .نمایاندای را برمیعکس او با دختران در محل کانون چنین رابطه

در مادری قمر و فخری حتی از راه دور  و فرمایی داشتها حکمتوانمند بر این خانواده

ادر م تربیتِ در آموزشگاهِ .ها سعی در تعیین جزئیات زندگی آنان داشتنامه طریقِو به
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. نوشترا خود می «زبان زنان» ینشریه ها را معلم بود و اکثر مقالاتبیشتر درس

 ( 0321و همکاران، )صنعتی

ه نیافتن ب گرایانه بود و دستآرمان ؛سِحر و جادوی عشقِ مدرن پارادوکسیکال بود

فقدان مضاعف همراه بود. ویژگی سیاّلی داشت. یقینِ آن موقّتی بود و به  یآن با تجربه

رِ ی ابزاماند که ضمانتی در استمرار و بقای آن به منزلهگریزی در کفِ دست میماهی

  ی چاه عمیقِ تنهایی و تعلق خاطر وجود نداشت.کننده پر

عشقِ مدرن را بدل و معطوف به دلواپسی  های مستتر درنواقص و خلاء آبادیدولت

با فرزندخواندگی پسرش را  برای هم نوعِ خود کرد. فروغ نیز جای خالی پدر، همسر و

ه خانفیلم  یخانه و تهیهوقتی برای فیلمبرداری از جذام 0340در سال حسین پر کرد. 

یک پدر و مادرجذامی بود  فرزندِ کهرا  کبه مشهد رفته بود حسین کوچ است اهیس

 .به تهران آورد اجازه با کسبو یافت 

 

 عشق به آرمان و ایده
وری حضناسیونالیسم و مشروطیت بودند  آبادی از پیشروان جنبشِدولت یخانواده

از میلادی  0293ای که به تاریخ در نامه .داشت های اودر بطن افکار و تلاشپررنگ 

 ایران را به ینقشه ،از بس دلم هوای ایران را کرده بود»خوانیم: آلمان نوشته است می

من  .پرست هستیدبه چقدر شما وطنبهدکتر آمد دید گفت  .اتاقم نصب کردم یپرده

 (50)صنعتی و همکاران، ص ....« خیلی میل دارم ایران را ببینم

ام تم» :نویسدمی دیگر اینامه در دارد. ادامه هامکاتبه اغلب در ی نگرششیوه این

شهرهای اروپا که تا حالا دیدم همه آباد و قشنگند ولی در اول نظر از شدت سیاهی در 

های ایران هستند و علتش زیاد بودن کارخانه است و خواهر بزرگ آشپزخانه ،و دیوار

من  ،با وجود این .اندقدی کار گذاشته یآینه شان،مبالبه همین جهت در عوض توی 

طور آباد و سیاه بشود و دارای این اندازه صنعت و کارخانه کنم مملکت ما همینآرزو می

 .«باشد

توانم معلم همین پاریس می»نویسد: نیز می 0314آذر  96ای به تاریخ نامه در

در بیروت در انگلیس و در آمریکا  ،توانم معلم بشومهای فرانسه میدر کلونی ،باشم
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راحتی زندگی توانم بههرجا بروم با این دیپلم معلم خواهم بود و اگر عمری دارم می

برای زنان بدبخت ایران مرا  که از وطن خودم امتحان کنم و ببینمکنم اما قبل از آن

یم به آروم انشاالله پس از اتمام کارم میرو به هیچ مملکت و ملتی نمی ،لازم دارند یا نه

 (012)صنعتی و همکاران، ص .« کنمخودم و زحماتم را تقدیم معارف نسوان می ایرانِ

روح و روان من تو  !عزیزم»نویسد: قمر میخطاب به  0315خرداد  02 یدر نامه

آن  یوسیلهتوانی بهتویی که می ،هستی که باید یک ایرانی شریف تربیت کنی

جنبانی به دنیای ایران خدمت کنی و نام نیک از خودت هایت که گهواره را میدست

ربیت واقع برای وطنت تتو هستی که باید یک پسر برای فدایی بودن به ری،باقی بگذا

 (012اران، ص )صنعتی و همک.« کنی

دفن وکفنپولی را که برای مراسم  ،مناسبت فروش اوراق قرضه ملیدر سخنرانی به

« زبان زنان»ی دهد و در نشریهاختصاص می کنار گذاشته برای کمک به وطن

 از غیر مادریست را تو بگوید خود دلبند فرزند به که است این مادر تکلیف» نویسد:می

 مادر هم و تو مادر هم و است من مادر هم او که چه دارد حق من از بیش تو بر که من

وطن عزیز  ،آن مادر شریف ...باید او را بیش از مادر و پدرت دوست بداری تو تو، پدر

)صنعتی و همکاران، ص .« دهده ما اولادان را در دامن محبت خود پرورش میکاست 

455) 

خواهی عشقِ رمانتیک را با آرمانهای ها و تنشکاستیآبادی در زندگی خود، دولت

همانی عشقِ مادرانه و دلسوزانه به وطن و کند و این آرمان، با اینورانه جایگزین میزن

و  حالی و ستمکشیپریشانتا کی و تا چند » شود:مبارزه برای آبادانی آن تبیین می

 از کیی که است سال چندین ما.…دید؟ خواهیم را خود ناتوان)وطن(  بدبختی مادر

 ام وطن آیا است خیانت واژه آن و شنویممی و خوانده هرجا در را کثیرالاستعمال لغات

)صنعتی و همکاران، یادداشت  «بربندد؟ را خائنین هایدست که ندارد خادم قدرآن

  ناشر(

فقدانِ تعلقِ خاطر و همدلی در خصوصِ فروغ نیز عشقِ به ایده بود که حجمِ هجومِ 

 که پذیرای صراحتِ کلام و عصیان بر عرف در اشعارِ او نبود - پدرسالاری جامعه توسطِ

مجبور شد میان ای که در خود داشت غریزیبا سرسختی فروغ  داد.را تسکین می -

 . شعر و زندگی یکی را برگزیند
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دانم اکنون که طفلی به  /شادی زندگی پرگرفته /دور یخانه از آناکنون م دان 

سپارم ره آرزو را می /جان و پریشانخستهلیک من  /....ماتم از هجر مادر گرفته  /زاری

  روم تا به دست آرم او رامی / یار من شعر و دلدار من شعر /

 فرزندش جدا شده بود و اکنون شعر و مشترک سبب دلبستگی به شعر از زندگیبه

 ای و کامل تواندنمی وقت هیچ آدم تا دو یرابطه» دیگر بود: و دوستی برای او جفت

رای من مثل دوستی است که وقتی ب شعر اما دوره، این در خصوصبه باشد کنندهکامل

کند توانم راحت با او دردودل کنم یک جفتی است که کاملم میرسم میبه او می

 توجیه دریچه و پلِ ارتباط با هستی بود، فروغ برای شعر(. 016، ص 0316)جلالی، 

 طرفش به وقت هر که است ایپنجره مثل من شعر برای» :خود یافتنِ و خود بودنِ

 مزنمی داد خوانممی آواز کنممی نگاه نشینممی آنجا من شود.می باز خودبهخود روممی

دانم که آن طرف پنجره یک فضا شوم و میها قاطی میبا عکس درخت کنممی گریه

 ایشعر وسیله ...سال بعد باشد 911شنود یک نفرکه ممکن است هست و یک نفر می

خوبیش این است که آدم وقتی  .با وجود معنی وسیعش ،ست برای ارتباط با هستیا

 ... )همان(. بودم هم من یا هستم هم من تواند بگویدگوید میشعر می

خطی و تکسالارانه، خروج از زندگی هشتاد سال زیستِ قرین با صلابتِ زن

ی ، عشقِ مادرانه و یک عمر وقف و ایثارِ وجود برای معارف نسوان، سنبهیانهجومبارزه

آبادی حائل و دولتپرزوری بود که توانست در مقابلِ یورشِ احساسِ تنهایی، به دورِ 

یما که همچون نرغم اینبهره بود. علید. امّا فروغ از این نصیب، بیدژی نفوذناپذیر بساز

ایمان داشت به ابدیتِ هنر و  ،«باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود»باور داشت که 

ساز و دیده بستن بر دردِ دیگری را اجتماعی در اشعار، انسان را چاره –کلامِ انتقادی 

از زشتی یک  است اهیس خانهدانست و در عمل نیز با ساختنِ فیلم مروّتی میبی

 خانه، زیبایی آفرید اماّ تا پایانِ عمر دردِ تنهایی داشت. جذام

که چهار سال پیش « تولدّی دیگر»وعه شعرِ بیدارگرانه و عمیقِ او با نامِ حتیّ مجم

در  خاطرات گذشته،رِ مرو و پس از شودآغاز می« آن روزها»با شعر  از مرگ سروده بود

 یابد.حال و اکنونِ زنی تنها پایان می زمان

های پر از آن آسمان / / آن روزهای سالمِ سرشار آن روزها رفتند/ آن روزهای خوب

/ در ازدحام پرهیاهوی  هاهای گیج از عطر اقاقیپولک... و گم شدند آن کوچه
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زد، های شمعدانی رنگ میرا/ با برگهایش / و دختری که گونه برگشتهای بیخیابان

 / اکنون زنی تنهاست. / اکنون زنی تنهاست آه

 گوید:نیز می« وهم سبز»در شعرِ 

ام را به وهم سبز درختان سپرده بهار پنجره / کردمنه گریه مییدر آیرا تمام روز 

و قلمرفضای آن  /ام و بوی تاج کاغذی / گنجیدم نمیاتنهایی یتنم به پیله / بود

 (0323... ...)یوسفی، آلوده کرده بود / فتاب راآبی

ی که متفکر، زن، همسر، مادر و معشوقی تنها بود حتی در میانهفروغ، علاوه بر این

ه بعد ک« ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»ی بلند و زیبای زمان نیز تنها بود. منظومه

 یبا یاد و خاطرهکه « آن روزها»ی مقابل شعرِ از مرگ او چاپ شد، درست در نقطه

 ،رسدخود شاعر به پایان می حالِ دوران کودکی آغاز شده و در تنهایی یک زن در زمانِ

خاطرات  گذشته و تکرارِ شود و به مرورِحال آغاز می از تنهایی یک زن در زمانِ

ایان پ هگردد و با یقین پیدا کردن به آنچه اتفاق افتادپردازد یعنی به عقب برمیمی

 :گیردمی

 /ینزم یدر ابتدای درک هستی آلوده /فصلی سرد یزنی تنها در آستانه /و این منم

 ..س ساده و غمناک آسمان.أو ی

 راز ، هرچند هم که بهگویدزمان می اش در برابر گذشتِتنهایی و ناتوانیفروغ از 

اما همچنان  بیابد دهنده را خفته در گورآگاهی یافته باشد و نجاتها لحظه و هافصل

 تنهاست. 

با  «بود هاگل خونی تبار»بایست از خاطر نبرد و اذعان داشت که فروغ از البته می

به تو « دیگری»چیز از همهدانست عمری به کوتاهی سی و اندی سال. فروغ نیز می

از در« تو دیگری»سوی یک رسد و برای عبور از تنهایی ناگزیر باید بتوان دست را بهمی

ی یوهشرسید، های بادی زندگی او دیرتر فرامیچه بسا اگر نوبتِ پوسیدنِ آسیاب کرد و

ود ب« دوام حیثیت آدمی»داشت. فروغ، « تنهایی»ای با رویارویی و حالمندی دیگرگونه

 یگذشت لیکن به گفته« خانه تنهایی و تفأل و تردید»دوام و در هرچند طولِ عمرِ او بی

داشت/ زندگی من چو جویبار غریبی ... آه چه آرام  گذر پرغرور و آرام چه آه»خود او: 

 .«و پرغرور گذر داشت



  

13

 زنانِ کوگیتوتنهایی 

در  ، اسارتتوان در طیفی از قربانیان سنتزنان کوگیتو با تنهایی را می یمواجهه

 عمل، در اما داد،می نجات یوعده عشق مدرنیافتگان بررسی کرد. رهاییعشق مدرن و 

آبادی و فروغ صدیقه دولت. گذاشت جای بر را خاطر تعلق فقدانِ از تریعمیق خلاء

 همدرنیت با مواجهه در زنانه یحال مکمّلِ تجربهدرعین اماّ فاوتمتشاید فرخزاد، دو نمادِ 

اعرانه، ش قلمِ با دیگری و برافراشتن پرچم نهضت نسوان رهایی یافت با یکی هستند.

 . ردک ترجمه هنری اثری به را تنهایی پروا،بی بدنِبا  و دهنده را خفته در گور دیدنجات

همین پارادوکس است؟ آیا عشق مدرن با تمامی  یآیا تنهایی زنان امروز نیز، ادامه

 کند؟تر میآن را عمیق ،جای پر کردن خلاءبههایش هنوز هم وعده

 رتغیی یآبادی، در تبدیل تنهایی به نیروی محرکهحل، مانند دولتیا شاید راه

 است؟ نهفته اجتماعی

تبدیل شده، شاید پاسخ، نه  عشقِ رمانتیک به کالایی مصرفی در دنیایی که

بیرون از  بازتعریف هویتِ زنانه ، که در«ناجی عاشقانه»وجوی یک درجست

جویباری که همچون زندگی فروغ، همچون شده باشد. تعیین های ازپیشچهارچوب

 بدل کرد. به جاودانگیتنهایی را به هنر، و هنر را 

 

 

0 Cogito ergo sum می اندیشم، پس هستم 

چنین هم «به فلسفه های معاصر در جهان غربنگاهی »بیشتر رجوع کنید به کتاب  یبرای مطالعه9 

 نوشته دکتر کریم مجتهدی، انتشارات امیرکبیر ،«دکارت و فلسفه او»کتاب 
3 solitude 

 تنهایی. 4 

 گزینیخلوت. 5 

آمریکایی در قرن بیستم که بعد از مرگ، جایزه پولیتزر در شعر را دریافت کرد.  یشاعر و نویسنده6 

 ،تخودنوشت پلا ینامهزندگی «خاطرات سیلویا پلات»بیشتر رجوع کنید به کتاب  یبرای مطالعه

  .نشر نی ،مهسا ملک مرزبان یترجمه

پرویز شاپور نویسنده ایرانی مبتکر نوشتارهای کوتاه،شاعرانه و طنزآمیز که احمد شاملو نام 1 

 را بر روی نوشته های او گذاشت.« کاریکلماتور»

                                                      



 

14

 پریسا افتخار

                                                                                                                

آقاشیخ هادی مجتهد قزوینی که تحصیلات خود را در طب تمام کرد و پس از مدتی حکیم از نوادگان 2 

دربار ناصرالدین شاه شد و از شاه لقب اعتضادالحکمای حکیم باشی را گرفت. سن ازدواج صدیقه دولت 

آبادی در خاطراتش بیان آبادی با اعتضادالحکما در منابع مختلف متفاوت ذکر شده است. خود دولت

 ساله بود.46گی ازدواج کرد و داماد ساله 06کند که در می

: سیر تاریخی نشریات زنان در ایران معاصر اثر صدیقه ببران، انتشارات روشنگران و رجوع کنید به

 مطالعات زنان

 
 منابع

 سرگذشت تنهایی، نوشته فی باوند آلبرتی، مترجم اکرم رضایی بایندر، نشر بیدگل

مترجم محمد  ،کات، مارتین ریچاردز، آشوب جهانی عشقجودیت تریس، ژاکلین اس

 انتشارات ترجمان علوم انسانی ،معماریان

نامه مجموعه آثار منثور، ، در غروبی ابدی )زندگیکوشش()به بهروز جلالی

 .های فروغ فرخزاد( انتشارات مرواریدها و نامهمصاحبه

 آفرینشای آوازی است نشر: شهره یوسفی، سخن از زندگی نقره

 انتشارات فرهنگ نشر نو ،های آهآیه ،ناصر صفاریان

حیات صدیقه )مجموعه  آبادی و غلامرضا سلامی،نجممهدخت صنعتی، افسانه 

 نشر و پژوهش شیرازه ،ها و یادها(نوشته ،هانامهای کامل هزارصفحه

 


